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مقدمه  ی مترجم 



                                     به نام خداوند بخشاینده ی بخشایش گر 

این کتاب، تـرجـمه ی فـارسی کتاب «نـبوّت خـاتـم، نـبوّت محـمد (ص» نـوشـته ی 
سید احـمد الـحسن یمانی (ع) وصی و فـرسـتاده ی حـضرت امـام مهـدی (ع) که خـداونـد 
در زمین تمکینش دهـد می بـاشـد. این کتاب در هشـت بـخش اصلی تـدوین شـده 
اســت که مــفاهیم نــبوّت و رابــطه ی آن بــا رؤیا و مکاشــفه، خــاتَــم النبیین و خــاتِــم 
النبیین، مـراتـب تجـلّی و ظـهور خـداونـد در خـلق، نبی، نبی مـرسَـل، مـفهوم مـرسِـل و 
مـرسَـل و همچنین فـرسـتادگـان رسـولان، نـبوّت در زمـان قـائـم و رابـطه ی آن بـا انـصار 
امـام مهـدی (ع)، ارث بـران واقعی زمین و انبیا و رُسُـل گـذشـته و همچنین هـدف از 
حـماسـه ی مـقدس را بـه طـور دقیق و شـفاف بیان می دارد؛ مـفاهیمی که قـرن هـا مـورد 
مـناقـشه و اخـتلاف بـوده و جـواب صـریح و روشنی بـرای آن هـا وجـود نـداشـته و این 
پـاسـخ هـای دقیق حـاصـل نشـده اسـت مـگر از طـریق اتـصال بـه مـنبع وحی الهی و 
مـعدن عـلم اهـل بیت عـصمت و طـهارت (ع). در تـرجـمه ی فـارسی سعی بـر آن بـوده 
اسـت که کلمات بـه طـور دقیق و هـر کلمه بـا مـعادل فـارسی آن بـرگـردان شـود و بـه 
خـطا کلمه ای بـه جـای کلمه ی دیگر قـرار داده نـشود چـرا که حـفظ این قـاعـده در 
درک مـفاهیم عمیق این کتاب، بسیار مـهم اسـت؛ ولی بـه هـر حـال در هـر تـرجـمه ای، 
نـاگـزیر مـقداری شکاف مـعنایی وجـود دارد و در صـورتی که از این بـابـت کمبودی 
وجـود داشـته بـاشـد از خـداونـد مـنّان، امـام مهـدی (ع) و مـؤلّـف مـحترم کتاب و کلیه ی 
مـؤمنین پـوزش می خـواهیم. در بـرخی صـفحات، پـاورقی هـایی احـساس نیاز شـده که 

با درج عبارت «مترجم» افزوده شده است. 
بَقیّة اللهِ خَیرٌ لَکُمْ، إنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ 
گروه مترجمان انصار امام مهدی (ع) 



  
  
  

بسم الله الرحمن الرحیم 
  

به نام خداوند بخشاینده ی بخشایش گر 

تقدیم 
پیش گفتار 

  
یاحِ، فـالـِقِ الإصْـباحِ، دَیاّنِ  الَْحَـمْدُ Lِِّ، مـالکِِ الْمُلْکِ، مُجْـرِي الْفلُْکِ، مُسَخّـرِ الـرِّ
الدْینِ، ربَّ الْعالمَینِِ و صَلِّی اللهُ عَلی مُحَمّد و آلھِ الأئمّةِ و الْمَھدِییّن و سَلمّ تسَْلیِمًا. 

حـمد و سـتایش مـخصوص خـداونـد، پـروردگـار جـهانیان اسـت؛ کسی که مـالک 

ســلطنت، روان کننده ی کشتی (وجــود)، مُسخّــر کننده ی بــادهــا، شکافــنده ی 

سـپیده ی صـبح، حکم فـرمـای روز جـزا و پـروردگـار جـهانیان اسـت  و درود و سـلام نیکوی 

خدا بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک او، امامان و مهدیین باد 



  
خُـتمت الـنبوّة بـنبوّة الـرسـول محـمد ، وأكـمل الله تـعالـى الـدیـن وأتـم الـنعمة عـلى 
الـمؤمـنین، وقـد اخـتلفت الأمّـة فـي مـعنى (خـاتـم الأنـبیاء)، فـمنھم مـن قـرأھـا بـفتح الـتاء 
(خـاتـَم)، ومـنھم مـن قـرأھـا بكسـر الـتاء (خـاتـِم)، وأعـطوا لـكل قـراءة مـعنىً یـختلف عـن 

صاحبھ. 
بـا نـبوّت حـضرت محـمد (ص)، پیامـبری خـاتـمه یافـت و بـه این تـرتیب خـداونـد 
مـتعال دین را کامـل و نـعمتش را بـر مـؤمنین تـمام فـرمـود. مـردم در مـعنا و مـفهوم 
«خـاتـم الانبیا» دچـار اخـتلاف شـدنـد؛ گـروهی آن را بـا فَـتح «تـا» «خـاتَـم» خـوانـده انـد و 
بـرخی بـا کسر «تـا» «خـاتِـم». بـرای هـر یک از این قـرائـت هـا نیز مـعنای خـاصی در نـظر 

گرفته اند که با دیگری تفاوت دارد. 
  

وأیـضاً تجـد بـعض الـروایـات تـؤكـد عـلى أنّ لا نـبوّة بـعد نـبوّة الـرسـول محـمد ، وكـل 
مـن یـدّعـي الـنبوّة بـعده فـھو كـذّاب مـفتر، بـینما تجـد بـعض الـروایـات تـنصّ عـلى 
اسـتمرار الـنبوّة بـعد الـرسـول محـمد ، وإنّ الـحجة عـلى الخـلق بـعد الـرسـول محـمد  لابـد 
أن یـكون لـھ اتـصال بـالـسماء، أي إنـّھ یـُنبأ مـن الله تـعالـى، بـل تجـد بـعض الـروایـات عـن 
الـرسـول محـمد  تـنصّ عـلى أنّ مـسألـة الـوحـي لیسـت مـقتصرة عـلى أوصـیاء الـرسـول 
محـمد  فحسـب، بـل تـتعدّى إلـى عـامـة الـناس مـثل الـرؤیـا الـصادقـة الـتي وصـفھا 

الرسول محمد  بأنھّا من أجزاء النبوّة . 
در بـرخی از روایت هـا تـأکید شـده اسـت که پـس از نـبوّت حـضرت محـمد (ص) 
هیچ نـبوّت دیگری نیست و هـر کس بـعد از او مـدعی نـبوّت بـاشـد، دروغ گـو و افـترا 
زنـنده (کذّاب مُـفتر) بـه حـساب می آید. این در حـالی اسـت که بـرخی دیگر از روایت هـا 
بـر اسـتمرار نـبوّت پـس از حـضرت محـمد (ص) تـصریح دارد و این که پـس از حـضرت 
رسـول اکرم (ص)، شخصی که حـجت بـر مـردم اسـت، حـتماً بـاید بـا آسـمان ارتـباط و 
اتـصال داشـته بـاشـد؛ یعنی وی بـاید از سـوی خـدای سـبحان (از اخـبار غیبی) مـطلع 
گـردد. حتی بـرخی روایت هـای وارد شـده از حـضرت محـمد (ص) بـه صـراحـت بیان 
می کند که مـوضـوع وحی، فـقط مـنحصر بـه اوصیای حـضرت نـبوده اسـت بلکه تـمام 



مـردم نیز در آن شـریک انـد؛ مـانـند رؤیای صـادقـه (خـواب راسـت) که رسـول اکرم 
(ص) آن را جزئی از اجزای نبوّت توصیف نموده است. 

  
عـن الـرضـا (ع) قـال: (حـدثـني أبـي، عـن جـدّي، عـن أبـیھ: أنّ رسـول الله  قـال: … 

إنّ الرؤیا الصادقة جزء من سبعین جزءاً من النبوة) ([1]). 
امـام رضـا (ع) فـرمـود: «پـدرم از جـدم از پـدرش روایت کرد که رسـول خـدا (ص) 

فرمود:... رؤیای صادقه یک جزء از هفتاد جزء پیامبری است»[2]. 
  

عـن الـرسـول  أنـّھ قـال: (لا نـبوّة بـعدي إلاّ المبشّـرات. قـیل: یـا رسـول الله، ومـا 
المبشّرات ؟ قال: الرؤیا الصالحة) ([3]). 

از پیامـبر خـدا (ص) نیز روایت شـده اسـت که فـرمـود: «پس از من نبوتّی نیست 
دهنده ها). گـفته شـد: ای رسـول خـدا! مبشـرات چیست؟  مبشِّرات (بشارت  مگر 

فرمود: رؤیاي صالحه»[4]. 
  

وھـنا یجـد طـالـب الـحقیقة نـفسھ بـین مسـلكین، وكـلاھـما یـخالـف مـا جـاء عـن 
الـرسـول محـمد  وعـترتـھ الـطاھـرة، فـإن قـال بـختم الـنبوّة مـطلقاً بـالـرسـول محـمد  فـقد 
خـالـف الـروایـات الـقائـلة بـاسـتمرار الـنبوّة بـعد الـرسـول محـمد ، أو عـلى الأقـل بـعض 
أجـزاء الـنبوّة، وإن قـال بـاسـتمرار الـنبوّة مـطلقاً فـقد خـالـف الـروایـات الـقائـلة بـختم 

النبوّة برسالة أشرف خلق الله أجمعین محمد المصطفى . 
فـرد جـویای حقیقت خـود را بـر سـر دو راهی می بیند بـه طـوری که هـر یک بـا آنـچه 
از پیامـبر و عـترت طـاهـرش نـقل شـده، در تـضاد اسـت. اگـر وی مـعتقد بـاشـد بـه این که 
بــا پیامــبری حــضرت محــمد (ص) نــبوّت کامــلاً پــایان پــذیرفــته، بــا آن دســته از 
روایت هــایی که می گــوید پــس از حــضرت نیز نــبوّت (یا حــداقــل بخشی از اجــزای 
نـبوّت) ادامـه دارد بـه مـخالـفت بـرخـاسـته اسـت؛ و اگـر اسـتمرار مـطلق نـبوّت را قـبول 



داشـته بـاشـد، در واقـع بـا روایت هـایی که می گـوید بـا پیامـبری بـرتـرین خـلق خـدا  ـ
حضرت محمد مصطفی (ص)ـ نبوّت به پایان رسیده، مخالفت نموده است. 

  
فـالحـل لا یـكون بـالأخـذ والاعـتماد عـلى قـسم مـن الـروایـات وتـرك الـقسم الآخـر، 
ومـحاولـة تـھمیشھ وتـذویـب دلالـتھ، أو الـقول بـعدم صـحتھ - والـعیاذ بـاL -، فھـذا 
منھـي عـنھ بعشـرات الـروایـات الـتي تنھـى عـن ردّ أي روایـة صـادرة عـن أھـل الـعصمة 

([5])، إلاّ ما كان مخالفاً للقرآن والسنة الثابتة ([6]). 

حـل این مـسألـه بـا قـبول کردن بـرخی از روایت هـا و اعـتماد بـه آنـها از یک سـو، و 
تـرک و رهـا نـمودن بـرخی از روایت هـای دیگر و تـلاش بـرای ایراد گـرفـتن بـر سـند و 
دلالـت آنـها یا – پـناه بـر بـالـله – اقـرار بـه عـدم صـحّت شـان میسر نمی شـود؛ زیرا ده هـا 
روایت وجـود دارد که از رد کردن هـر روایتی که از سـوی اهـل عـصمت (ع) صـادر شـده 
اسـت، نهی کرده انـد[7]؛ مـگر روایت هـایی که بـا قـرآن و سـنّت ثـابـت شـده، در تـعارض 

باشد[8]. 
  

إذن، فـمسألـة خـتم الـنبوّة مـن الـمتشابـھات الـتي لا یـمكن إحـكامـھا إلاّ مـن قـبل 
أوصیاء الرسول محمد . 

بـنابـراین مـوضـوع خـتم نـبوّت از جـمله مـسایل مـتشابهی اسـت که دانسـتن حکم 
(قطعی) آن جــز (از طــریق مــراجــعه بــه) اوصیای حــضرت محــمد (ص)، ممکن 

نیست. 
  

قـال تـعالـى: ﴿ھُـوَ الَّـذِي أنَْـزَلَ عَـلیَْكَ الْـكِتاَبَ مِـنْھُ آیـَاتٌ مُـحْكَمَاتٌ ھُـنَّ أمُُّ الْـكِتاَبِ وَأخَُـرُ 
ـا الَّـذِیـنَ فـِي قـُلوُبـِھِمْ زَیْـغٌ فـَیتََّبعُِونَ مَـا تـَشَابـَھَ مِـنْھُ ابْـتغَِاءَ الْـفتِْنةَِ وَابْـتغَِاءَ  مُـتشََابـِھَاتٌ فـَأمََّ
اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ یـَقوُلُـونَ آمَـنَّا بـِھِ كُـلٌّ مِـنْ عِـنْدِ رَبِّـناَ  تـَأوِْیـلھِِ وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهَُّ وَالـرَّ

رُ إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾([9]).  كَّ وَمَا یذََّ
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «او اسـت که این کتاب را بـر تـو نـازل کرد؛ بعضی از 
آیه هـای آن محکمات انـد، این آیه هـا ام الکتاب انـد و بعضی آیه هـا، مـتشابـهات انـد. 



کسانی که در دلـشان میل بـه بـاطـل اسـت، بـه سـبب فـتنه جـویی و میل بـه تـأویل آن، از 
مـتشابـهات پیروی می کنند، در حـالی که تـأویل آن را جـز خـداونـد و آنـان که قـدم در 
دانـش اسـتوار کرده انـد نمی دانـند؛ کسانی که می گـویند: مـا بـه آن ایمان آوردیم، هـمه 

از جانب پروردگار ما است و جز خردمندان پند نمی گیرند» . 
  

قـال الإمـام الـصادق (ع) لأبـي حـنیفة عـندمـا دخـل عـلیھ: (یـا أبـا حـنیفة تـعرف كـتاب 
الله حـق مـعرفـتھ ؟! وتـعرف الـناسـخ والـمنسوخ ؟! قـال نـعم، قـال (ع): یـا أبـا حـنیفة لـقد 
ادعـیت عـلماً، ویـلك مـا جـعل الله ذلـك إلاّ عـند أھـل الـكتاب الـذیـن أنُـزل عـلیھم. ویـلك ولا 
ھـو ألاّ عـند الـخاص مـن ذریـة نـبینا ، مـا ورثـك الله مـن كـتابـھ حـرفـاً، فـإن كـنت كـما 

تقول، ولست كما تقول، فاخبرني …) ([10]). 
امـام صـادق (ع) خـطاب بـه ابـوحنیفه که بـر آن حـضرت وارد شـده بـود فـرمـود: 
«ای ابــاحنیفه! آیا قــرآن را آن طــور که شــایسته اســت بــشناسی، می شــناسی؟! و 
می دانی کدام آیه نــاســخ اســت و کدام مــنسوخ»؟! گــفت: بــله می دانــم. حــضرت 
فـرمـود: «ای ابـاحنیفه، ادعـای علمی نـمودی. وای بـر تـو! خـدا این عـلم را فـقط نـزد 
افـرادی قـرار داده که کتاب (قـرآن) را بـر آنـها نـازل فـرمـوده اسـت. وای بـر تـو! این عـلم 
فـقط نـزد افـراد مـخصوصی از ذریه ی پیامـبر (ص) اسـت. تـو از قـرآن حتی یک حـرف 
آن را هـم بـه ارث نـبرده ای (و بـه تـو از قـرآن چیزی نـرسیده اسـت). اگـر این طـور اسـت 

گاه کن که ....»[11] .  که می گویی، در حالی که چنین نیست، مرا آ
  

وفـي ھـذا الـكتاب (الـنبوّة الـخاتـمة) تجـد مـا یـشفي الـعلیل ویـروي الـغلیل، فـقد بـینّ 
السـید أحـمد الـحسن وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (ع) والـیمانـي الـموعـود، ھـذه 
الـمسألـة بـأوضـح بـیان مـن الـقرآن والـسنة المطھّـرة، ولـم یـرد أي روایـة مـن كـلا 
الـقسمین، أي الـروایـات الـقائـلة بـختم الـنبوّة، والـروایـات الـقائـلة بـاسـتمرار الـنبوّة بـعد 

الرسول محمد . 



این کتاب (نــبوّت خــاتــم) دردمــند را درمــان و تــشنه ی (حکمت) را آبی (گــوارا) 
اسـت. سید احـمد الـحسن (ع) وصی و فـرسـتاده امـام مهـدی (ع) و یمانی مـوعـود، این 
مـسألـه را بـا اسـتناد بـه قـرآن و سـنّت، بـه طـور کامـل روشـن می نـماید. وی هیچ یک از 
روایت هـای دو دسـته را رد نمی کند، یعنی نـه روایت هـای قـائـل بـه خـتم نـبوّت را کنار 

می گذارد و نه روایت های قائل به استمرار نبوّت پس از حضرت محمد (ص) را. 
  

فـقد بـینّ السـید أحـمد الـحسن مـا مـعنى الـنبوّة، ومـیزّ بـین الـنبوّة الـتي خـتمت 
بـالـرسـول محـمد  وبـین الـنبوّة الـتي اسـتمرت بـعده ، وبـینّ أیـضاً مـعنى (خـاتـَم الـنبوّة) 

بفتح التاء، ومعنى (خاتمِ النبوّة) بكسر التاء . 
سید احـمد الـحسن ضـمن بیان نـمودن مـفهوم نـبوّت، تـفاوت میان نـبوّتی که بـا 
حـضرت محـمد (ص) خـاتـمه یافـت و نـبوّتی که پـس از آن حـضرت ادامـه پیدا کرد را 
تشـریح می نـماید و همچنین مـعنای «خـاتَـم نـبوّت» بـا فـتح تـا و «خـاتِـم نـبوّت» بـا کسر 

تا را نیز بیان می دارد. 
  

فتجـد ھـذا الـكتاب قـد بـینّ وبـأوضـح بـرھـان أنّ الـنبوّة خُـتمت بـالـرسـول محـمد  ولا 
نـبي بـعده، ولـكن بـمعنى یـختلف عـن الـقول بـاسـتمرارھـا بـعده ، فـلا تـعارض بـین 

الروایات؛ لأنّ كل قسم منھا یتحدّث عن معنى للنبوّة یختلف عن المعنى الآخر . 
این کتاب بـا دلایل کامـلاً روشـن، تـوضیح می دهـد که نـبوّت بـا حـضرت محـمد 
(ص) خـاتـمه یافـت و پـس از او پیامـبر دیگری نیست ولی بـا مـعنایی که بـه مـعنای 
ادامـه دار بـودن نـبوّت بـعد از او اسـت، فـرق دارد؛ بـنابـراین هیچ تـعارضی بین روایت هـا 
(دو دسـته ی مـزبـور) وجـود نـدارد و هـر یک از آنـها بـه مـعنای خـاصی از نـبوّت - که بـا 

معنای دیگر متفاوت است - اشاره می نماید. 
  

وكـذلـك بـینّ السـید أحـمد الـحسن حـقیقة الإرسـال، وھـل إنّ إرسـال الأنـبیاء مـنحصر 
بـاL تـعالـى أم أنـّھ أیـضاً یـصح مـن الأنـبیاء والـرسـل ؟ وھـل یـصدق عـلى الأئـمة 



الـمعصومـین  أنـّھم رسـل مـن الله تـعالـى أم لا ؟ وإذا كـان الـجواب بـنعم، فـمن ھـو 
المرسل للأئمة ، وما الفرق بین إرسالھم وإرسال الأنبیاء . 

همچنین سید احـمد الـحسن (ع) مـفهوم واقعی «ارسـال» را نیز بیان نـموده اسـت 
و بـه این سـوال پـاسـخ می دهـد که آیا ارسـال پیامـبران مـنحصر بـه خـدای مـتعال اسـت، 
یا این که پیامـبران و رسـولان نیز خـود می تـوانـند فـرد یا افـرادی را ارسـال کنند؟ و آیا 
می تـوان ائـمه ی مـعصومین (ع) را نیز فـرسـتادگـانی از جـانـب خـدای مـتعال دانسـت یا 
خیر؟ اگـر پـاسـخ آری اسـت، چـه کسی فـرسـتنده ی ائـمه (ع) اسـت؟ و تـفاوت بین 

ارسال آنها و ارسال پیامبران (ع) چیست؟ 
  

كـل ھـذه الـحقائـق الـتي لـم تجـد جـوابـاً شـافـیاً وافـیاً طـیلة الـقرون الـمنصرمـة، تجـد 
جـوابـھا الـوافـي عـند سـلیل الـعترة الـطاھـرة وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (ع) السـید 

أحمد الحسن في كتابھ الذي بین یدیك (النبوّة الخاتمة). 
قـرن هـا اسـت که بـه این پـرسـش هـا، پـاسـخ شـایسته ای ارایه نشـده اسـت؛ ولی در 
م» که پیش رو دارید، می تـوانید جـوابی تـمام و کمال را از جـانـب  کتاب «نـبوّت خـاتَِ
سید احـمد الـحسن (ع)، سـلالـه ی عـترت طـاهـرین (ع) و وصی و فـرسـتاده امـام مهـدی 

(ع) بیابید. 

  
والـحق أقـول: إنّ ھـذا الـكتاب مـن الأدلـة عـلى صـدق اتـصال السـید أحـمد الـحسن 

بالإمام المھدي (ع)؛ لانحصار ھذا العلم بأوصیاء الرسول محمد . 
حــق این اســت که این کتاب، یکی از دلایلی اســت که بــر ارتــباط داشــتن سید 
احــمد الــحسن (ع) بــا حــضرت مهــدی (ع)، صــحّه می گــذارد؛ زیرا چنین عــلومی در 

انحصار اوصیای حضرت محمد (ص) قرار دارد. 
  

قال تعالى: ﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یأَتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ﴾([12]). 
    



خـدای مـتعال می فـرمـاید: «بـگو اگـر آب شـما (که بـه واسـطه ی آن زنـده اید) در زمین 

فرو رود، چه کسی شما را آب روان و پاک خواهد داد؟»[13] 
  

 ُ ذِي ھَـدَانـَا لھَِــذَا وَمَـا كُـنَّا لنِھَْـتدَِيَ لـَوْلا أنَْ ھَـدَانـَا اللهُّ[14] و صَلیّ اللهّ  و الْحَـمْدُ Lِِّ الَّـ
عَلی مُحَمّد و آلھِ الأئمّةِ و الْمَھدِییّن و سَلمّ تسَْلیِمًا.   

                                          الشیخ ناظم العقیلي 
  
  

حـمد و سـپاس مـخصوص خـدایی اسـت که مـا را بـه این راه هـدایت فـرمـود که اگـر 

چنین نـفرمـوده بـود، راه خـویش را نمی یافتیم؛ و درود و سـلام نکوی خـدا بـر حـضرت 

محمد (ص) و خاندان او، امامان و مهدیّون باد. 

                                        شیخ ناظم العُقَیلی 
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

  

الإهــــداء 
  

 إلى من یرون الشمس
 إلى أصحاب البصائـر

 وأرجو من الله ومنھم أن یذكروني في دعائـھم
  

 تقدیم
  

 به کسانی که خورشید را می بینند

 به صاحبان بصیرت

 و از خدا و ایشان می خواهم که در دعای خویش مرا یاد کنند

  



  
  

 ***** 
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وعـن سـفیان بـن السـیط، قـال: قـلت لأبـي عـبد الـله (ع): (جـعلت فـداك إنّ الـرجـل لـیأتـینا مـن قـبلك فـیخبرنـا عـنك 
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وعـن حسـین بـن أبـي الـعلاء أنـه حـضر ابـن أبـي یـعفور فـي هـذا المجـلس، قـال: سـألـت أبـا عـبد الـله (ع) عـن اخـتلاف 
الحـدیـث یـرویـه مـن نـثق بـه ومـنهم مـن لا تـثق بـه؟ قـال: (إذا ورد عـلیکم حـدیـث فـوجـدتـم لـه شـاهـداً مـن کـتاب الـله أو مـن 

قول رسول الله ، وإلاّ فالذي جاء کم به أولی به). 
وعـن أیـوب بـن الحـر، قـال: سـمعت أبـا عـبد الـله (ع) یـقول: (کـل شـيء مـردود إلـی الـکتاب والـسنة، وکـل حـدیـث لا یـوافـق 

کتاب الله فهو زخرف). 
وعن أیوب بن راشد، عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف) الکافي: ج1 ص69. 

[7]- صـفار قمی در کتاب بـصائـر الـدرجـات بـابی بـه نـام «بـابی دربـاره ی کسی که حـدیث را نـشناخـت و آن را رد کرد» 
آورده و در آن روایت هایی را نقل نموده است؛ از جمله: 

ابـو عبیده حـذّا از امـام بـاقـر (ع) نـقل نـمود که از حـضرت شنیدم که فـرمـود: «بـه خـدا سـوگـند مـحبوب تـرین یارانـم بـرای 
مـن، بـاورع تـرین آنـها و فقیه تـرین آنـها و رازدارتـرین آنـها در حـدیث مـا اسـت، و بـدتـرین و مـبغوض تـرین اصـحابـم بـرای مـن 
کسی اسـت که هـرگـاه حـدیثی را بـشنود که بـه مـا نسـبت می دهـند و از مـا روایت می کنند، در مـورد آن نیندیشد و از جـان و 
دل آن را نـپذیرد و بـدش آید و آن را انکار نـماید و هـر که را بـه آن مـعتقد بـاشـد تکفیر کند؛ در حـالی که او نمی دانـد شـاید 

آن حدیث از ما صادر شده و به ما منسوب باشد، و به همین جهت به دلیل انکارش از ولایت ما خارج می شود». 
سفیان بـن السیط می گـوید: بـه امـام صـادق (ع) عـرض کردم: «فـدایت گـردم شخصی از جـانـب شـما نـزد مـا می آید و 
خـبری بـزرگ بـه مـا می دهـد، بـه طـوری که سینه ی مـا تـنگ می شـود تـا حـدی که وی را انکار می کنیم. امـام صـادق (ع) 
پـرسیدنـد: آیا او از مـن بـرایتان حـدیث نـقل نمی کند؟! گـفتم چـرا!. فـرمـود: می گـوید شـب، روز و روز، شـب اسـت؟! گـفتم 

خیر! فرمود: روایت را به ما برگردان که اگر آن را انکار کنی ما را انکار کرده ای». 
امـام کاظـم (ع) در نـامـه ای بـه علی الـسنانی نـوشـتند: «بـه آنـچه از مـا بـه تـو می رسـد یا بـه مـا مـنسوب می شـود نسـبت 
بـطلان مـده، اگـر چـه خـلاف آن را (از مـا) بـدانی، زیرا تـو نمی دانی چـرا و در چـه شـرایطی و بـه چـه نـحو و صفتی آن را 

گفته ایم». 



ابـوبصیر از امـام بـاقـر (ع) یا امـام صـادق (ع) نـقل کرده اسـت که آن حـضرت فـرمـود: «حـدیثی را که شخصی بـرای شـما 
می آورد تکذیب نکنید؛ شـما نمی دانید، شـاید از جـانـب حـق بـاشـد و شـما (بـه این وسیله) خـدا را بـالای عـرشـش تکذیب 

کرده باشید». 
[8]- شیخ کلینی در کافی بـابی بـا عـنوان «بـاب اخـذ بـه سـنّت و شـواهـد کتاب» تـدوین کرده و در آن دوازه حـدیث آورده 

است، از جمله: 
امـام صـادق (ع) فـرمـود: پیامـبر خـدا (ص) فـرمـود: «بـرای هـر حقّی، حقیقتی اسـت و بـرای هـر صـواب، نـوری. پـس هـر 

چه را که با کتاب خدا سازگار بود، بگیرید و هر چه را که با کتاب خدا ناسازگار بود رها کنید». 
از حسین ابـن ابی عـلا در حـضور ابـن ابی یعفور نـقل شـده اسـت که از امـام صـادق (ع) دربـاره ی اخـتلاف حـدیث پـرسیدم 
که راویِ بـرخی از احـادیث، افـراد مـورد اعـتماد مـا هسـتند و بـرخی دیگر قـابـل اعـتماد نیستند. آن حـضرت فـرمـود: «هـرگـاه 
بـه دسـت شـما حـدیثی بـرسـد و بـرای آن شـاهـدی از کتاب خـدا یا گـفتار پیامـبر (ص) یافتید (بـه آن عـمل کنید) در غیر این 

صورت، آن کسی که حدیث را برای شما آورده، به آن سزاوارتر است». 
ایوب ابـن حُـرّ گـفته اسـت که امـام صـادق (ع) فـرمـود: «هـمه چیز بـه کتاب و سـنّت بـازگـردانـده می شـود، و هـر حـدیثی که 

با کتاب خدا سازگار نباشد، بیهوده و باطل است». 
ایوب بـن راشـد نـقل نـموده اسـت که امـام صـادق (ع) فـرمـود: «پـس آنـچه از حـدیث بـا قـرآن سـازگـار نـباشـد، بیهوده و بـاطـل 

است.» کافی ج 1- ص 69 
[9]- آل عمران: 7. 

[10]- عـلل الشـرائـع: ج1 ص90، بـحار الأنـوار: ج2 ص293، التفسـیر الـصافـي: ج1 ص22، تفسـیر نـور الـثقلین: ج1 
ص368. 

[11]- علل الشرایع: ج 1- ص 190؛ بحار الانوار: ج 2- ص 293؛ تفسیر صافی: ج 1- ص 22؛ تفسیر نور 
الثقلین: ج 1- ص 368. 

[12]- الملك: 30. 
[13] - ملک : 30 

[14] - برگرفته از قسمتی از آیه ی 43 سوره ی اعراف (مترجم).


